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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په در افغان جرمن آنلاين  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لول، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ١٧-٠٦-٢٠١١                             دوکتور محمد اکبر يوسفی: تقريظ  
  

  »!من از انسانها منصرف نمی شوم« 
  »افغانستان، کشوری بدون اميد؟« 

  ) چهارم-بخش (
   

بعد از .  آغاز می يابد که در کتاب نشانی شده است،٢٠٠٤، در سال »شيفتر«محتوای اين بخش  با مشاهدات خانم 
اطلاعات تازه بدست می آورد، که افراد مجرم تشخيص » دزدان«آنکه پس از يک مدت اقامت در آلمان، در رابطه با 

 متصور نيست، که » شيفتر«  در رابطه با امنيت خانم  ديگر منبع خطر های احتمالی از جانب آنها گوياگرديده،
 بسلسله خدمات انسانی و بشر دوستانه، خاصتأً به زنان . دوباره بر می گرددبيم آنرا داشت،» خانم کارلا شيفتر«

نيازمند وبلا کشيدۀ کشور ما، گزارش يافته است، که فعاليت های وی تنها در محيط شفاخانۀ چک وردک، که خود 
. تحرير يافته است» راکلا«در بخش های قبلی تلفظ نام قبلی سهوأً . (  محدود نمانده استبنيادگذار و پيش برندۀ آنست،

  .)است» کارلا«آن با عرض معذرت توجه خوانندۀ محترم را جلب می نمايم که تلفظ درست
  

، علاو از جلب اعانه های مردم آلمان، فعاليت های کوتاه مدت دوکتوران بشر دوست را طوری »کارلا شيفتر«خانم  
سازمان می »  کارلا شيفتر«اش، در خيمه هائيکه خانم سازمان داده است، که، در ايام رخصتی های سالانه، بدون مع

» واکسيونهای«نيزانجام داده اند ، علاوه از برنامه های پيشرد »  امبولانت«داده است، عمليات ها و تداوی های 
، نيز استفاده نموده، به بخشی از آنها عينک های »گروپهای شفاخانۀ نور«متنوع در ديگر نقاط کشور، از کمک 

  . که از آلمان، بدست می آورده است، به نيازمند ها بخشيده، در نعمت بينائی به آنها ياری رسانيده استمجانی
  

 در متن کتاب تذکر داده است که آرزوی وی احيای دوبارۀ دوستی ديرينه ميان مردمان دو کشور آلمان و افغانستان 
از يافته  است که برخلاف ميراث شوم استعمار قريب يکصد سال قبل، چنين نيات نيک مناسبات آغ. نيز می باشد

برتانوی، نمونه های مثبتی از آثار عمارت ها و دستگاه های تخنيکی نظير مکاتب ميخانيکی کابل و قندهار، صنايع و 
ی علوم واقتصاديا ليسۀ امانی، بشمول همکاری ها در ساحۀ پوهنتون،  در   از  آنچهبخصوص، کابل   پوهنتونپوهن

شيفتر در کتاب جايی از « خانم . کميت شاه امان االله، که ريفرمهايی را براه انداخته بود، بمشاهده می رسددوران حا
، قبل از آغاز جنگ دوم جهانی اعمار گرديده »زيمنس«  توسط ١٩٣٨بند برق آبی ، در چک وردک که در سال 

 در شفاخانه، به او خطاب نموده، گفته اند که همچنان می نويسد که کلانسالان محل،» شيفتر«خانم . است، نام می برد
 ١٩٣٨اين بند برق در سال «: او می نويسد. ا آنها،پدرش را می شناسند، در حاليکه به گفتۀ خودش حقيقت ندارديگو

اين دستگاه به مردم برق تهيه می .  بدون پدر من، يک افسانۀ خوشبينی–در مجاورت شفاخانه اعمار گرديده بود 
بدون شک اين هم ميتواند، بمثابۀ يک خاطرۀ نيک از کار انجنيران آلمانی محسوب گردد، ). ٨١صفحه (» .نموده است

  .که مردم مانند افسانه در حافظه ها حفظ داشته اند، به اميد همکاری همچو انسانها می باشند
  

 زمينی را در اختيار ما قرار ، با کار شفاخانه آغاز نموده ام، و وزارت انرژی و برق١٩٨٩در سال « بعد از اينکه 
 يک ۀ  دهنداين نشان. داده است، که من پلانم را تحقق بخشيده ام، يک پيوند خاص با بند آب و برق وجود داشته است

» .... يا از آن باز هم  چيزی حاصل نمی گردد–، که چه زمان  بعضی چيز ها در افغانستان طول می کشند ستتاريخي
  )همانجا( 

با تمام نيرو کوشيده است، تا اين خدمات انسانی را بدون لغزيدن در اهداف سياسی »  کارلا«  حال خانم  اما در عين
اين و يا آن  گروپ و يا کشور، انجام داده و خيلی صادقانه از آنچه که بصراحت ديده است، انگشت انتقاد  را نيزبلند 

  .نمايد
  

 نازل، مسئولين به مسائل ولايات، ياد آور گرديده، نيازمندی  در وقفه های مختلف، از توجه» کارلا شيفتر«خانم 
 که روی حالات افغانستان در ٢٠٠٤به ارتباط کنفرانس سال . انسانها را در ولايات، خيلی حاد ارزيابی می نمايد

 مستقيمأً –از طريق راديوی صدای آلمان شنيدم « : برلين تدوير گرديده بود، در جايی نظر خود را چنين بيان می دارد
به . ، که گويا رئيس جمهور کرزی  بدون کشور است- ٢٠٠٤پس از تدوير کنفرانس افغانستان در برلين، اخير مارچ 

هر صورت درين جلسه از نظر من خيلی دير، به اين شناخت دست يافته اند، که بايد همه چيز بطور طويل المدت در 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  :ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ازينکه کرزی در برلين تفهيم نموده .  بدون آن سهم نگرفته بودمبا  نشاط رضايتمندی اولی، من . نظر گرفته شود
خيلی خوب کار می کنند، ديگران کمتر، تصميم بر آن ) » .او. جی. ان«(است، که يکتعداد سازمانهای غير حکومتی 

يدۀ به عق. خواهند يک قسمت بزرگ پول های امدادی را، مستقيمأً به حکومت افغانستان بسپارندشده است، که می 
کار فرمايانی اند که از انسانهای ، زيرا بسياری از سازمانهای غير حکومتی، من اين يک اشتباه بزرگ بوده است

تاکتيک کرزی بدينترتيب پيروزی نشان داد، زيرا حکومت به اين پول احتياچ دارد، .  ساده و عادی حمايت می کنند
د توانست در چنين حالت بطور دلخوا و با دست آزاد، پروژه تا کارمندان و اجيران خود را حمايت کند، وزرا خواهن

   )٨١ / ٨٠صفحه ( » ... و در جريان آن به جيب های خود اداره نمايند–های مورد دلچسپی خود را تقويت بخشند 
   

در سال  ، اولين انتخابات، برای انتخاب رئيس جمهور، ٢٠٠١ به همه معلوم است که، بعد از کنفرانس بن در سال 
را که در زمان آماده گی  انتخابات مرور نمايم ، » شيفتر«حال ميخواهم، حکايات خانم .  صورت پذيرفته است٢٠٠٤

تعين نموده است، چنين می » حزب طبی« ، »بغلی« که از تماس خويش با فعالين سازماندهی انتخابات که خود عنوان
. ، برايم گفتند»بزودی انتخابات است« . ان با من تماس گرفتند سال گذشته بود که اعضای حکومت افغانست«: نويسد

 دو مجلسه در –بود، که درين  پارلمان ) خانۀ مردم(اينرا من هم می دانستم، موضوع انتخابات ولسی جرگه 
وعی از ليکن بر طبق ن.  افغانستان، هيچيک از احزاب، اجازۀ اشتراک نداشته اند، بلکه نمايندگان مستقل راه داشته اند

، بلکه يک افغانی، نمی خواستند مستقيمأً روی مسئلۀ اصلی  به صحبت آغاز نمايند) »تيپ«(خاص  خصوصيت
است که حال معلوم « . ، من سؤال کردم»شفاخانه با آن چه ارتباط دارد؟« . شروع عمومی را جستجو می نمودند

  »لازم است زنها هم رأی بدهند
  ،» می نمايم اين درست است، فقط آنرا تصديق«
چه می خواهيد با ؟  برای چه« ، ». بايد در هر محل زن هايی دريافت شوند، که قادربه خواندن و نوشتن باشند «

بعد می توانند ده . آنها بايد با فورمه های انتخاباتی آشنائی حاصل کنند« . ،  من پرسيدم»؟اين کلمات  برايم  بگوئيد
اين يک شيوۀ خوب « .  واندن و نوشتن نمی توانند، به انتخابات تشويق نمايندبه ده بروند، تا خانم ها ئيراکه  خ

  »  .است، خيلی قابل تقدير است
  

ليکن ما بايد نخست زن ها را دريابيم، بعد صحبتهای مقدماتی با آنها داشته باشيم، تا از ميان آنها، افراد را تعين « 
من حاضر . » توانند، بايد ديگران را تحت نفوذ خود قرار ندهندآنعده زنانيکه نوشتن و خواندن می. کرده بتوانيم

يک اطاق شخصی از ساحۀ تمرينات ما را بدسترس ايشان . شدم به آنها کمک کنم، اين طرزالعمل را روشن نيافتم
ۀ نمی شود اينجا در شفاخانه، يک حوز« . ليکن به اين هم همه آنچه مردها در دل داشتند،  خاتمه نيافت. گذاشتم

در ؟  يک انتخابات چگونه شما تصور می کنيد. من بسوی  ملاقات کننده گان خيره شدم. » انتخاباتی  تنظيم گردد؟
کی می داند، که به چه تعداد افراد امنيتی نياز خواهد بود، تا . افغانستان چيز ديگری  است از يک دموکراسی قديمی
اگر . ه های گذشته ديده شد، که چه نا آ رامی ها نشئت کرده استبيک پيمانه صلح آميز به پايان برسد؟  حتی در هفت

  ».ما جانبداری بکنيم، فقط بطور اعظمی، طبی خواهد بود
) »ايدآل«(اين يک فرصت آرمانی . ليکن مستقيمأ  زن ها انتخاب خواهند کرد، وقتی اينجا برای تداوی آمده باشند« 

طبيعتأً ، شرکای صحبت با من، آنچه می گويند، بخود حق می . رديدآها، خيلی ماهرانه سوزن را نخ ک» .خواهد بود
  . دهند، طبيعتأً من هم می خواستم تا زن های ولايات نيز رأی دهند

مردها جای ديگر رأی دهند، مانند دستگاه .  من فقط ازحوزۀ انتخاباتی زنان حمايت می کنم« : پس از يک وقفه گفتم
  » .برق آبی

وقتی درين سال « . سر شور داده، با ابراز رضايتمندی بهدف خويش می رسند» آقايان« فتر، با اين اظهارخانم شي
به هر صورت از .  مانرا بعنوان محل انتخابات زنان در اختيار آنها قرار دادم» گراج«انتخابات نزديک می شد، 

اين برايم . اصليب انتخابی را انجام دادحتمأً نياز دخول به شفاخانۀ ما نبوده است، ت. بيرون می شد، به آن رابطه داشت
، که يک جدائی - تنها برای من محدود بوده باشد اينکه ولو-از اهميت برخوردار بوده است، تا احساسی داشته باشيم، 

در عين زمان شش گروپ زنان به دهات محل ما رفتند، از خانه به خانه گردش . بين شفاخانه و سياست وجود داشت
انتخابات بايد جمعأً بيست .   زن را راجستر نمودند، که می خواستند انتخاب نمايند٢٥٠الی نيمۀ جون نمودند، ليکن 

های » پلاکات«زمانيکه . بنسبت سهمگيری نازل، بار ديگر بيست روز تمديد داده شد. روز ديگر دوام می نمود
بطور کافی . اعتماد من سوی استفاده نموده بودندآنها از .  خيلی  نا آرام شدم–کرزی و شرکا را در لابراتوار ما يافتم 

آنها بايد پلاکات های خود را در بازار نصب کنند، « توضيح ننمودم که شعار های سياسی در شفاخانۀ ما، جا ندارد؟  
  ) ٩٠صفحه ( » .با همين کلمات  کله های کاغذی را از ديوارهای لابراتوار پاره کردم_». نه در شفاخانۀ ما

   
  ادامه دارد، بخش چهارم، ختم

  


